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  بانکی نظام در دیرکرد جریمه فقهی اقتصادی ابعاد بررسی
      

  *رباط محمدرضا یوسفی شیخ
  

 چكيده
تأخير در پرداخت ديـون دغدغـه بسـياري از اقتصـادهاي جهـان بـوده كـه در صـورت         

رو در اقتصادهاي مالي باري براي اقتصاد كشور خواهد داشت. از اينگستردگي، آثار زيان
انه و همچنين مقررات بازدارنده از جمله جريمه تـأخير  هاي پيشگير معتبر دنيا به روش

  اند. اما جريمه تأخير در ميان فقيهان مورد مجادله است. روي آورده
رسـد كـه    اين نوشتار با اتكا به روش تحليلي توصيفي و تحليل محتوا، به ايـن نتيجـه مـي   

 ـ     أخير در جريمه تأخير، تخلف بوده و با ربا و رباي جـاهلي متفـاوت اسـت. همچنـين ت
ها و كشور شده، جبران خسارت آنها الزامي است. بـا ايـن    پرداخت، موجب زيان بانك

وجود، لازمه اجراي موفق جريمه تأخير در كشورهاي اسـلامي، وجـود نسـبي وفـاق در     
رو لازم كدام وجود نـدارد. از ايـن   ميان فقها و زيرساخت مناسب در كشور است كه هيچ

م بانكداري حذف و جايگزيني كارآمد و مورد وفاق عموم است كه جريمه تأخير از نظا
  است.فقها ايجاد شود.
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 طرح موضوع

تأخیر در پرداخت دیون از سوی بدهکاران، از دیرباز جزء مشکلات جوامع بشری به شـمار 
هـای بـزرگ،  های اقتصادی، پدیداری بنگاه رفت؛ اما در دنیای جدید با گسترش فعالیت می

دار و تسـهیلات  تر شـده اسـت. قراردادهـای مـدت نهادهای پولی و مالی این مسئله جـدی
رو است. بـه  در سطح کلان با مشکل تأخیر در پرداخت دیون روبهها، معمولاً  اعطایی بانک

شـود.  هایی جهت حل این مشکل اندیشیده و اجـرا می دلیل آثار منفی اقتصادی این امر، راه
  ها، جریمه تأخیر در تأدیه دیون است.  حل ترین این راه متداول

پردازد. در ابتـدا بـه  میاین نوشتار به بررسی ابعاد اقتصادی و فقهی جریمه تأخیر بانکی 
شـده، راهکارهـای  ای پرداخته، سپس آثار اقتصادی تـأخیر تأدیـه تبیین تبیین چند مفهوم پایه

هـای  مقابله با تأخیر تأدیه، تاریخچه جریمه تأخیر در ایـران، جریمـه تـأخیر در دیگـر حوزه
و صـحت،  های فقیهان در مورد جریمه تأخیر، دلایـل قـائلان بـه حرمـت اقتصادی، دیدگاه

سنت، نظر برگزیده، تجربه دیگـر کشـورهای مسـلمان، شـرایط مطلـوب تحقـق  دیدگاه اهل
جریمه دیرکرد، برخی اشکالات جریمه تأخیر در بانکداری ایـران، دلایـل تـأخیر پرداخـت، 

های بعدی ایـن  گیری بخش راهکارهای جایگزین، طرح پیشنهادی مجلس و در پایان نتیجه
  نوشتار است. 

  
  ند مفهوم اساسیتبیین چ

جریمـه «شـود  از مفاهیمی که معمولاً در ادبیات مربوط به امور بانکی و مالی به کـار بـرده می
است که ناظر بر تخلف از مفـاد قـرارداد اسـت. در اینجـا بایـد » جریمه تأخیر«یا » تأخیرتأدیه

تزام، وجه است. وجه ال» وجه التزام«تخلفی صورت گیرد تا جریمۀ دریافت شود. مفهوم دیگر 
عنوان شرط ضمن عقـد در قـرارداد ذکـر  کنندۀ پایبندی طرفین در معاملات است که به تضمین

است که بـر اثـر تـأخیر در پرداخـت و تأدیـه دَیـن، » خسارت تأخیر تأدیه«شود. واژۀ دیگر  می
شود. نکته مهم در این مفهوم، زیان دیـدن اسـت؛ بنـابراین خسـارت تـأخیر تأدیـه  حاصل می
تواند مبانی و  ها می متمایز از جریمه تأخیر تأدیه و وجه التزام دارد. هر کدام از این واژه مفهومی

  های متفاوتی دارند. که از نظر اجرا نیز شکل احکام متفاوتی در فقه داشته باشد؛ چنان
گفتنی است گاهی در مباحث تحلیلی، خلط بین مباحـث کـاهش ارزش پـول و بحـث 
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ای در مباحث جریمه تأخیر، بحث کاهش ارزش پول نیز  هد و به گونهد تأخیر در تأدیه رخ می
شود؛ اما این دو موضوع از یکدیگر کـاملاً مسـتقل هسـتند. ممکـن اسـت شـرایط  طرح می

تورمی باشد و فرد بدهکار دقیقاً در سر موعد بدهی را پرداخت کند؛ ولـی بـه دلیـل کـاهش 
مبلغی را که پس از تورم دریافـت کـرده،  ارزش پول این پرسش طرح شود که آیا ایشان همان

باید بپردازد؟ در اینجا بحث جبران کاهش ارزش پول طرح شده است؛ ولی ربطی به تـأخیر 
تأدیه و مسائل آن ندارد. گاهی نیز شرایط تورمی نیست و یا تورم بسیار پایین است؛ امـا فـرد 

ث مربوط بـه مشـروعیت بدهکار در پرداخت دیون خویش تأخیر کرده است. در اینجا مباح
شود؛ ولی موضوع جبران کاهش  جریمۀ تأخیر و یا جبران خسارت وارده بر طلبکار مطرح می

ارزش پول جایگاهی در اینجا ندارد. حالت سوم این است که مثل شرایط فعلی کشور ممکن 
 دهد و هم بدهکار در ای که کاهش زیاد ارزش پول رخ می است هم تورم وجود دارد، به گونه

رسد جهت تبیین علمی هـر کـدام از دو مسـئله،  کند. به نظر می ادای دین خویش تأخیر می
جریمه تأخیر و جبران کاهش ارزش پول باید مستقل از یکدیگر بحث شـوند و در مـواردی، 
مانند وضعیت کنونی کشور نیز حکمش از همان مباحث روشن خواهـد شـد؛ زیـرا در ایـن 

خارجی خواهد شد. این دو عنوان به لحاظ وقوع خارجی  صورت صدق دو عنوان بر واقعیت
  رو در این نوشتار فرض تورم کنار گذارده شده است. مانعة الجمع نیستند؛ از این

  
  آثار اقتصادی تأخیر تأدیه

هـای بـانکی در اقتصـاد کنـونی، گسـترش تـأخیر تأدیـه و  با حجم گستردۀ مبـادلات و فعالیت
عمومی را در معاملات کم کند و یا از میان ببرد؛ بـا کـم شـدن تواند اعتماد  پرداخت دیون، می

دار و  اعتماد عمومی در مبادلات و بـه وجـود آمـدن بـیم و هـراس در مـردم، معـاملات مـدت
هـا بـرای  کند؛ در نتیجه، افراد، مؤسسـات مـالی و بانک الحسنه کاهش پیدا می همچنین قرض

کننـد کـه از  های سـنگین درخواسـت می نتها و ضـما اطمینان از وصول مطالبات خود، وثیقه
دار و پرداخـت  شود تا تمایل به قراردادهای مـدت آید. همین امر باعث می عهده هرکسی برنمی

یابد؛ زیرا افراد بـرای  های مبادلات افزایش می های بانکی کاهش یابد. به دیگر سخن، هزینه وام
های بیشتر استفاده کننـد و  مئن و یا ضامنهای مط ایجاد اطمینان در طرف قرارداد، باید از وثیقه

یا در قبال افزایش ریسک نکول، مبلغ بیشتری پرداخت کنند؛ بنابراین ممکن است یـا بـه دلیـل 
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ناتوانی در انجام امور یادشده و یا مقرون به صرفه نبودن، از انجام مبادله و یا تقاضای اخـذ وام 
شـود؛ بنـابراین بـر  ت در اقتصـاد مینظر کنند. این وضعیت باعث کاهش حجم مبـادلا صرف
دهـد و رشـد اقتصـادی را کنـد  های اقتصادی اثر منفی گذارده، بیکاری را افـزایش می فعالیت

کند. تأخیر پرداخت دیون از سوی دیگـر نیـز از جهـات مختلـف موجـب انحـراف در وام  می
یابـد.  ایش میهـای دارای تـوان مـالی بـالا گـر ها به سـمت بنگاه خواهد شد. از یک طرف وام

هـا  های کوچک و متوسط که ناتوان از ارائه وثائق معتبر هستند، با وجـود نیـاز بـه ایـن وام بنگاه
ها به سـمت  جهت تداوم فعالیت و یا توسعه بنگاه ناچار تقاضایی نخواهند داشت؛ بنابراین وام

قاضـی شـوند و توانند مت کند. همچنین خانوارهای کم توان نیز نمی های بزرگ حرکت می بنگاه
گیرد. به این ترتیـب، انحـراف در توزیـع درآمـد و  ها به سمت متقاضیان ثروتمند جهت می وام

ها،  های اقتصادی نیـز بـا افـزایش هزینـه شود. از سوی دیگر، بسیاری از طرح ثروت ایجاد می
ن اشـتغال، گذار اقدام نخواهد کرد. این امر به زیا دیگر توجیه اقتصادی ندارند؛ بنابراین سرمایه

هـا  رشد اقتصادی و رفاه جامعه است. ممکن است انحـراف از جنبـه دیگـر نیـز رخ دهـد. وام
پذیر رود و در نتیجـه احتمـال نکـول  های پرریسک و افراد ریسـک ممکن است به سمت طرح

دهـد. در نتیجـه  را نیـز رشـد می ٢و کژمنشی ١افزایش خواهد یافت. آخر اینکه، زمینه کژگزینی
خورنـد و یـا  هـای اقتصـادی یـا شکسـت می ا گذاشته شدن اصول اخلاقی، طرحضمن زیر پ
  شود. یابند و در هر دو صورت تخصیص بهینه منابع انجام نمی انحراف می

تواند منجـر بـه افـت سـرمایه اجتمـاعی، افـزایش  به هر روی، گسترۀ تأخیر تأدیه دیون می
ود بانکی، تخصیص غیربهینـه منـابع و گذاری، افزایش نرخ بهره و یا س بیکاری، کاهش سرمایه

بار تأخیر در پرداخت دیون، در دنیـای اقتصـاد  کاهش رشد اقتصادی شود. براساس نتایج زیان
  هایی پیشنهاد و عمل شده است.  جویی جهت مواجهه با این پدیده افتاده، راه به فکر چاره

  
  راهکارهای مقابله با تأخیر تأدیه

اطمینان در اجرای معاملات و کاهش ریسک عدم پرداخت، خسارت در دنیای جدید، برای 
ها برای مواجهه با این مسئله، معمولاً چند مرحلـه را بـه  شود؛ اما بانک تأخیر تأدیه تعیین می

   دهند: زمان انجام می صورت هم

                                                           
1. adverse selection 
2. moral hazard 
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در ابتدا بانک توانایی مالی بازپرداخت وام افراد متقاضـی را بررسـی  اول: اعتبارسنجی؛
  .شود د؛ این امر براساس مدارک دال بر درآمدهای جاری فرد انجام میکن می

یان؛  دوم: رتبه بنـدی  براساس اعتبارسنجی انجام شده، مشـتریان رتبه بندی اعتباری مشتر
بندی مشتریان چند سالی است که  شود. رتبه شده، وام پرداخت می شده، مطابق با رتبه تعیین

  ر گرفته است.های کشور قرا در دستور کار بانک
بـه ایـن معنـا کـه اگـر فعالیـت  سوم: پرداخت تسهیلات براساس نرخ ریسک مشـتری؛

اقتصادی دارای خطرپذیری و ریسک بالایی برای بازدهی باشـد، نـرخ بهـرۀ تسـهیلات نیـز 
  یابد. افزایش می

یافت وثیقه   .چهارم: در
یمه دیرکرد؛ یافت جر   شود. قید میمعمولاً جریمه تأخیر در قراردادها  پنجم: در
  تاریخچه جریمه دیرکرد در ایران

  . پس از انقلاب.٢. پیش از انقلاب، ١توان به دو دوره تقسیم کرد:  این تاریخچه را می
  

  دوره پیش از انقلاب

مطرح شـد.  ١٣٠٧موضوع جریمۀ تأخیر در ایران، نخستین بار در قانون مدنی مصوب سال 
ن قراردادها داشت که از جمله آنان، تـأخیر در این قانون سعی در احصای موارد تخلف طرفی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیـه «این قانون آمده است:  ٢٢٨پرداخت دیون بود. در ماده 
، مدیون را به جبران خسـارت حاصـل از ٢٢١تواند با رعایت ماده  وجه نقد باشد، حاکم می

اگـر در ضـمن «ز آمده اسـت: نی ٢٣٠؛ همچنین در ماده »تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید
عنوان خسارت تأدیه نماید،  معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به

(سـامانه » تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملـزم شـده اسـت محکـوم کنـد حاکم نمی
در  ). مواردی از ایـن قـانون مجمـل بـود.١٨/١٢/١٣٠٧قوانین ج. ا. ا، قانون مدنی مصوب 

نیز موضوع جریمه تأخیر به میان آمد کـه ایـن  ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 
  قانون نیز اجمال داشت. هر دو قانون ناظر بر قراردادهای غیربانکی بودند.

، موضـوع خسـارت ناشـی از تـأخیر بـا ١٣١٨در قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب سـال 
درصـد ١٢ین قانون، نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل ا ٧١٩وضوح بیشتری مطرح شد. در ماده 

درصـد در ١٢در سال تعیین شد (سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران). نـرخ 
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میلادی در همه کشورهای دنیا مورد پذیرش بود و بر مبنـای قـوانین فرانسـه تعیـین  ١٩۴٠دهه 
و برای هر ماه، یک درصد بـوده اسـت.  ماه سال ١٢، احتمالاً براساس ١٢شده بود. تعیین عدد 

درصـد را  ١٢پس از قانون آیین دادرسی مدنی و عرف رایج جهانی، نظام بانکی کشور هم نرخ 
  ١برای خسارت تأخیر تعیین کرد؛ این نرخ تا زمان انقلاب استمرار داشت.

  
  دوره پس از انقلاب

یمـه تـأخیر از مراجـع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد حکم خسـارت تأدیـه و جر
وقت استفتا شد، همه مراجع بر حرمـت جریمـه تـأخیر فتـوا دادنـد. ایـن پاسـخ معضـل و 
مشکلی برای حوزه تجارت و بانکداری ایجاد کرد؛ زیرا بدهکاران مستند بـه همـین فتـاوا از 

طور افراد دیگر هـم انگیـزه بـرای تـأخیر پیـدا  کردند و همین پرداخت جریمه خوددداری می
های مختلفی همین پرسش را از شورای نگهبـان نمودنـد کـه  ردند. به مرور زمان، گروهک می

در پاسخ، جریمه تأخیر را حرام اعلام کـرد ١٣۶١شورای نگهبان نیز مورخ ششم اردیبهشت 
  ).١٩٣−١٩٢، ص١٣٧١(مهرپور، 

های معـوق  با توجه به جایگاه قانونی شورای نگهبان، این مسئله باعـث افـزایش بـدهی
توانسـت منجـر بـه ورشکسـتگی  ها دچار مشکل شدند و ادامه روند می ها شده، بانک نکبا

ها به بانک مرکزی اعتراض کردند. رئیس وقت بانک مرکزی نیز  رو بانک ها شود. از این بانک
های متعددی به شورای نگهبان، ادلۀ خود را برای لزوم دریافـت جریمـه تـأخیر بیـان  در نامه

بانـک مرکـزی   در پاسخ بـه نامـه ١٣۶١بهمن  ٢٨ورای نگهبان به تاریخ کرد که در نهایت ش
 ١٢اعلام کرد که فرد بدهکار افزون بر پرداخت اصل بـدهی موظـف اسـت مبلغـی معـادل 

   ).١٩۶عنوان جریمه تأخیر بپردازد (همان، ص درصد اصل بدهی را به
تصویب شـد  ١٣۶٢موضوع جریمه تأخیر در قانون بانکداری بدون ربا در شهریور سال 

درصد اصل بدهی تعیـین شـد (سـامانۀ بانـک مرکـزی جمهـوری  ١٢و طبق روال گذشته، 
ادامه داشت؛ اما از آنجا که  ١٣۶٨اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا). این وضعیت تا سال 

درصد جریمه تـأخیر، بازدارنـدگی  ١٢به بعد تورم کشور افزایش یافت، مبلغ  ١٣۶۵از سال 
ها خواهان افزایش نرخ جریمه تأخیر شدند. از نظر آنان ایـن  رو بانک اشت؛ از اینلازم را ند

                                                           
. منبع همۀ قوانین، اعم از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون چک، سـامانه قـوانین جمهـوری اسـلامی ١

  های مجلس است. ایران، متعلق به مرکز پژوهش
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درصـد  ١٢جریمـه تـأخیر  ١٣۶٩نرخ به تناسب شرایط باید متغیر باشد. در نهایت در سـال 
درصـد تعیـین شـد؛  ۶برداشته شده، نرخ جریمه به مقدار درصد سود تسهیلات بـه اضـافه 

شود. نکته مهـم  درصد می ٢۴رصد باشد، جریمۀ تأخیر آن د ١٨بنابراین اگر سود تسهیلات 
  شد. دیگر نیز نحوه محاسبه آن بود. این نرخ به صورت مرابحه مرکب محاسبه می

هـای جریمـه تـأخیر شـد؛ زیـرا نظـام بـانکی بـا  این مصوبه موجـب تحقـق انـواع نرخ
رو بوده؛ بنـابراین  ای و مشارکتی روبه قراردادهای متنوع خدماتی، صنعتی، کشاورزی، مبادله

بـود. معمـولاً بخـش  هایی که نرخ سود بالاتری داشـتند، نـرخ جریمـه نیـز بـالاتر  در بخش
ای بـرای  ها انگیـزه ترین نرخ سود و در نتیجه نرخ جریمه را دارا بود لذا بانک کشاورزی پایین

صـیص ها موجب انحراف در تخ پرداخت تسهیلات به این بخش نداشتند. بنابراین تنوع نرخ
  شد. منابع می

شورای نگهبان، همۀ قراردادهایی که از ایـن تـاریخ منعقـد  ١٣۶١براساس مصوبه بهمن 
شدند مشمول جریمه تأخیر تأدیه بودند؛ اما افـرادی کـه پـیش از آن تـأخیر در پرداخـت  می

ها اصرار داشتند تـا قـانون را  داشتند برحسب قانون مشمول مصوبه نبودند در حالی که بانک
هـا  هـا نیـز علیـه بانک طور معمول کار به دادگاه کشیده شـد و دادگاه بماسبق کنند. به عطف
ها از شورای نگهبان نیز استفسار کردند و  دادند. بدهکاران ضمن اقامۀ دعوی در دادگاه حکم 

)؛ اما نکته این بود که بسیاری از افراد ١٩٨، ص١٣٧١شورا نیز به نفع آنان رأی داد (مهرپور، 
ای کلان گرفته بودند و حاضر به بازپرداخت نیز نبودند. استمرار این وضـعیت موجـب ه وام

کـرد؛ بنـابراین مسـئله  شد و در عمل نیز قانون از متخلف حمایت می ها می زیان بسیار بانک
 ١٣۶٨به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجـاع داده شـد. ایـن مجمـع نیـز در پـنجم دی 

را تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ سیزدهم اسفند » ها قانون نحوۀ وصول مطالبات بانک«
ــی،  ١٣۶٨ ــویان و میثم ــد (موس ــی ش ــت و اجرای ــرار گرف ــری ق ــد رهب ــورد تأیی ، ١٣٩٣م
و در پرداخت   وام گرفته ١٣۶١). به این ترتیب، کسانی که از اول انقلاب تا سال ۴٢۴−۴٢۵

  د.کردن درصدی را پرداخت می ١٢بودند، باید جریمه   تأخیر کرده
  

  های دیگر اقتصادی جریمه تأخیر در حوزه

مسئله جریمه دیرکرد، علاوه بر بانک، در سه حوزه اقتصادی دیگر هم وجود داشت که یکـی 



 

 
 

۴۶ 

دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک بـود؛ چـون در معـاملات بـزرگ، افـرادی 
یش از انقـلاب، در کردند. پـ دادند؛ اما هنگام سررسید، مبلغ چک را پرداخت نمی چک می

درصـد جریمـه تـأخیر ١٢، مقرر شده بود این افـراد ١٣۵۵قانون چک مصوب سال  ١١ماده 
در مجلـس شـورای  ١٣٧٢بدهند. مشابه این قانون و این ماده، پـس از انقـلاب و در سـال 

اسلامی تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت؛ اما صاحبان چک به آن عمـل 
کرد تـا  شد، دادگاه به پرداخت جریمه، حکم نمی وقتی کار به دادگاه کشیده میکردند و  نمی

ای به شورای نگهبـان نوشـت و شـورا نیـز قـانون  مقام وقت دادگستری تهران، نامه اینکه قائم
مصوب مجلس و مورد تأیید خود را لغو کرد و به عدم شرعیت آن رأی داد؛ اما همـین قـانون 

ای به آن افزده شد که محل بحث  یص مصلحت رفت و تبصرهبه مجمع تشخ ١٣٧٢در سال 
، ١٣٨٢تبصـره دیگـری زده شـد تـا اینکـه سـرانجام در سـال  ١٣٧۶و گفتگو بـود. درسـال 

بدهکاران چک نیز مکلف به پرداخت جریمه تأخیر شدند؛ البته به دلیلی که پیشتر بیان شد، 
  ).٢١٢، ص١٣٨٣نیا،  درصد برداشته شد (هدایت ١٢مبلغ 
، ١٣٧٩رد دوم این بود که همه بدهکاران غیربـانکی نیـز طبـق قـانون مصـوب سـال مو

هـا  موظف به پرداخت جریمه تأخیر شدند؛ اما این قانون به علت ابهاماتی که در برخی واژه
ها بـه دادگـاه  دارد، هنوز هم محل مناقشه و اختلاف است و به همین جهت برخـی پرونـده

  ).۴٢٧، ص١٣٩٣ی، شود (موسویان و میثم ارجاع می
شـد.  مورد سوم به دریافت نشدن مطالبات خارجی ایران از برخی کشـورها مربـوط می

نوشـت. در ایـن نامـه حکـم  ١٣۶۵ای به شـورای نگهبـان در سـال  وزیر وقت، نامه نخست
شرعی دریافت بهرۀ وام و خسارت تأخیر تأدیه وامـی کـه ایـران در زمـان رژیـم پهلـوی بـه 

ژی فرانسه پرداخت کرده بود، استعلام شده بود، شورای نگهبان نیز بـر کمیساریای عالی انر
جواز آن و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی رأی داد. مبنای رأی شورای نگهبان ایـن بـود 
که دریافت بهره و جریمه دیرکرد اگرچه رباست؛ اما گرفتن ربا از غیرمسلمان اشکال نـدارد. 

ای به شورای نگهبـان از حکـم مطالبـات  ال بعد نیز در نامهوزیر در س بر این اساس، نخست
طور کلی اسـتعلام نمـود؛ شـورای نگهبـان دریافـت خسـارت و بهـره را از  خارجی ایران به
  ).۴٢٨−۴٢٧، ص١٣٩٣طور کلی تأیید نمود (همان،  غیرمسلمانان به
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  دیدگاه فقها درباره جریمه تأخیر

  توان به پنج دسته تقسیم کرد: نظرات فقها در مسئله جریمه تأخیر را می
دانند و میان شـرط کـردن یـا  طور کلی از باب ربا حرام می اول: برخی جریمه تأخیر را به

اند. (به ترتیب حروف الفبا)، حضـرات  نکردن جریمه تأخیر در ضمن عقد، تفاوتی نگذاشته
، وحیـد آیات بهجت، تبریزی، امام خمینی، خوئی، سیستانی، شهید صدر، مکـارم شـیرازی

  خراسانی، هاشمی شاهرودی در شمار این دسته از فقها هستند.
دوم: برخی از فقها، مانند حضرات آیات صافی گلپایگـانی، فاضـل لنکرانـی و موسـوی 
اردبیلی معتقدند اگر جریمه تأخیر به صورت شـرط ضـمن عقـد باشـد، ایـراد نـدارد؛ البتـه 

  داند. ج از عقد را بهتر میاللّه موسوی اردبیلی احتیاط کرده، شرط خار آیت
سوم: شهید صدر در خصوص شرط ضمن عقد، میان شروط مالی به نفع خود یا دیگری 
و غیرمالی تفکیک قائل شده است و شرط مالی حتی کمک به یک فرد فقیـر را مصـداق ربـا 

داند و آن را باطل دانسته است؛ اما شرط غیرمالی را مانند شرط انجام یک واجبـی را کـه  می
  .رعهده شخص است، جایز دانسته استب

الله گلپایگانی بر این اعتقاد بود که اگر کسی در عقد خارج لازم، ملتـزم بـه  چهارم: آیت
پرداخت جریمه تأخیر شده باشد، اشکال ندارد. وی به استفتایی که در این زمینه از وی شده 

زم ملتزم شـده باشـد دهد که اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لا بود، پاسخ می
که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت، مبلـغ معینـی مجانـاً بدهـد، اشـکال نخواهـد داشـت 

  ١).١٣٩۴(موسویان و ملاکریمی، 
الله نوری همدانی تفصیل دیگری داده است. به نظر ایشـان، اگـر فـرد شـرط  پنجم: آیت

کند که فلان مبلغ معین در صورت تأخیر جریمه خواهد داشت، ایرادی ندارد؛ اما اگر شـرط 
ازای هر روز تأخیر فـلان مبلـغ افـزوده خواهـد شـد، ربـا و حـرام اسـت (سـایت  کند که به

  ). ٣٠/١٠/١٣٩٣پژوهشکده پولی بانکی، 
 
  

                                                           
)؛ معاملات بانکی از ١٣٨٧ک: سیدعباس موسویان (. جهت آشنایی با آرای مراجع تقلید در خصوص جریمه را ر.١

  )؛ جریمه تأخیر. ١٣٩۴دیدگاه مراجع تقلید؛ سیدعباس موسویان و فرشته ملاکریمی (



 

 
 

۴٨ 

  دلایل قائلان به حرمت جریمه تأخیر

رو،  دانند. از این قائلان به حرمت جریمه دیرکرد، عمدتاً جریمه تأخیر را مصداق ربای قرضی می
پرداخت اضافه یا جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، چه شرط در ضمن عقد اول باشد و 

  ودن جریمه تأخیر نخواهد کرد. یا عقد دیگر صورت پذیرد، تفاوتی در ماهیت ربوی ب
حرمت ربای جاهلی از مسلمات فقهی است. قرض ربوی در جاهلیت بـه دو صـورت 

یافت. گاه از ابتدا عقد قرض ربوی بود و گاه زیادی برای تمدیـد دیـن بـود، یعنـی  تحقق می
توانسـت بـدهی را بپـردازد،  قرض اولیه ربوی نبود؛ بلکه به هنگام سررسید که شـخص نمی

داد که مبلغ زیادتری به او بدهد. مقولۀ افزایش مـدت بـدهی  کار به این شرط مهلت میطلب
در برابر بالا بردن مبلغ از مصادیق واضح رباست و تقریباً تمامی فقهای شـیعه و سـنی آن را 

  ).٨٩، ص١٣٨١دانند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین،  حرام می
بر ظاهر حدائق و تصریح برخی کتب بنا«نویسد:  شیخ انصاری در بحث نقد و نسیه می

میان فقهای شیعه اختلافی در عدم جواز تاجیل دیـن حـال در قبـال  ١دیگر (سرائر و جواهر)
افزایش در بدهی نیست؛ زیرا رباست. چون حقیقت ربـای قرضـی ایـن اسـت کـه در قبـال 

ای تـأخیر مهلت دادن و تأخیر در مطالبه، افزایشی صورت گیرد؛ بنابراین ایـن افـزایش بـه از
مطالبه در نزد عرف رباست؛ زیرا عرف هر دوی زیادتی که در اول قرض قرار گذارده شـود و 

داند. بلکه ظاهر برخی از تفاسیر این است که  زیادتی که بعد از سررسید بیان شود را ربا می
مَا الْبَیْعُ «صدق ربا بر این تراضی در نزد عرف مسلم است و مورد نزول آیۀ شریفه  بَا  إِنَّ مِثْلُ الرِّ

بَا مَ الرِّ حَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ
َ
) همین تراضی بر تأخیر اجل در برابـر زیـادت مـال ٢٧۵(بقره، » وَأ

اللـه خـوئی  ) آیت٢٢٢−٢٢١، ص۶ق، ج١۴٢۴(شیخ انصـاری، » بعد سررسید دین است
ن جـایز کند که با عباراتی مشابه، افـزایش بـر بـدهی را جهـت افـزایش زمـا نیز تصریح می

   ٢).۴٨، ص٢ق، ج ١۴١٠داند (خوئی،  نمی
نیز بر این اعتقاد است که جریمه تأخیر که امروزه رایج است، مانند نوع  امام خمینی

)؛ بنـابراین قـائلان بـه حرمـت جریمـه تـأخیر، ۴٢٧ق، ص١۴٢١دوم ربای جاهلی است (
دوم جهت تمدید بیان تفاوتی میان اینکه شرط در همان عقد اول ذکر شده باشد و یا در عقد 

                                                           
. در متن مکاسب آمده که در کتب غیرحدائق به این مطلب تصـریح شـده اسـت و نـامی از کتـاب خاصـی نبـرده ١

  ادریس و جواهر محقق نجفی است. ائر ابنهای سر  است، اما در پاورقی آمده است منظور کتاب
  .۶۵٨−۶۶٢ق، ص١۴١۴. برای نمونه ر. ک به: سبحانی، ٢
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طور که در بیـان فتـاوای فقیهـان  دانند. همان شده باشد را قائل نیستند و مطلقاً آن را حرام می
   گذشت.

کند که شایسته نیست که کسی در مورد عدم جواز  چنین بیان می برای نمونه، امام خمینی
، ۵تأخیر ثمن حال در مطلق دیون در قبال افزایش مبلغ دین، اشکال کند. زیرا رباست (همـان، ج

). در صورتی که قرض بدون شرط زیاده باشد اما به هنگام اداء، به خاطر تـأخیر چیـزی ۵٢٧ص
  ).۵٢٨های مترتب بر رباست (همان، ص اضافه شود رباست و یا دارای مفسده

کند کـه در آن  ذکر می مسلم از امام باقر ایشان دلیل بر این مطلب را روایت محمدبن
کند فردی بدهکار اسـت و زمـان ادای دیـن نیـز مشـخص  آمده است راوی از امام سؤال می

گوید برخی را الان بده و برخی را بعد پرداخت کن. امـام  آید و می است. طلبکار نزد وی می
ظْلِمُـونَ وَلاَ لاَ تَ «فرمود مادامی که زیاده بر اصل مبلغ شرط نکند، ایرادی ندارد. سپس امام به 

کند. بنابراین دلالت روایـت بـر عـدم جـواز  سوره بقره تمسک می ٢٧٩در ذیل آیه » تُظْلَمُونَ 
زیاده بر اصل مال، هر چند با دادن زمان و مهلت باشد، ظاهر اسـت و بـا توجـه بـه اسـتناد 

 عباس را نیز ) سپس ایشان، نقل ابن۵٢٨، ص۵، این کار ربا و ظلم است (همان، جامام
بَـا«عباس شأن نزول آیه  گیرد. ابن مؤید ادعای خویش می مَ الرِّ حَلَّ اللـهُ الْبَیْـعَ وَحَـرَّ

َ
(بقـره، » أ

) را زیادی مال به خاطر زیاد کردن اجل در دیـون حـال دانسـته اسـت (امـام خمینـی، ٢٧۵
گیرد که حرمت زیادی اصل دین برای زیادی اجـل بـه هـر  ) سپس ایشان نتیجه می۵٢٩ص

  ).۵٣٠شود (همان، ص باشد واضح بوده، عرفاً ربا شمرده می شکلی که
الله تبریزی معتقد است نیازی نیست که برای اثبات عدم جواز تأجیل در برابر زیاده آن را  آیت

بر این امر دلالت دارد. گرچه در روایت به ذیـل  باقر مصداق ربا بدانیم؛ زیرا نص روایت امام
بر این است که زیاده رباست؛ اما ممکن است ربـای حکمـی  آیه ربا تمسک شده و همین شاهد

  ).۵۶١، ص۴ق، ج١۴١٢باشد، زیرا در این موارد اصالة الحقیقه جاری نیست (تبریزی، 
بنابراین عدم جواز تأجیل دین در برابر مازاد بر دین، چه در ابتدا شرط شود و یا به هنگـام 

دشده بر همین اساس جریمه تأخیر را مصداق توان نتیجه گرفت. فقهای یا تأخیر در اداء را می
الله تبریزی آن  دانند و آیت دانند. عموم آنها آن را مصداق ربا می تأجیل دین به شرط زیاده می

  داند.  عنوان ربا بلکه به دلیل نص، جایز نمی را نه به
  



 

 
 

۵٠ 

  جریمه تأخیر اتلاف منفعت یا خسارت؟

شوند. پرسش این است کـه بحـث  اجه میقائلان به حرمت جریمه تأخیر، با یک پرسش مو
جریمۀ تأخیر بحث از ضمان اتلاف منافع اسـت. بـدهکار بـا نـدادن اقسـاط وام خـود، بـه 

دارد. از  توانست از این پول ببرد، بـاز مـی رساند و یا از نفعی که طلبکار می طلبکار زیان می
  لبکار خواهد شد.رو مماطله بدهکار موجب اتلاف منافع و یا وارد شدن زیان به ط این

کند، پس تـأخیر مـانع تحقـق نفـع  بجنوردی معتقد است چون بانک با این پول کار می
  ). ٣۴، ص١٣٧۶شود؛ بنابراین باید جبران شود ( شده، پس بانک متضرر می

شود: اول اینکه آیا هر عدم نفعی همان زیان و خسـارت  اما در اینجا دو پرسش طرح می
توان به بدهکار منتسـب کـرد؟ در مـورد  زیان دیدن بانک را میاست؟ و دوم اینکه آیا صرف 

های خویش را  تواند سپرده ای بود که بانک نمی بانک، باید بررسی کرد که اگر شرایط به گونه
توانـد زیـان بانـک را بـه  به جریان بیندازد و تسهیلات اعطا کند، در این صورت عـرف نمی

  ).٣٧، ص١٣٨١بدهکار مستند کند (رضایی، 
از آنجا که مسئله تأخیر دیون بانکی پدیده جدیدی است؛ در کتب گذشتگان ذکری از آن بـه 

  شود:  رو باید به موارد مشابه مراجعه کرد. در اینجا به دو مورد اشاره می میان نیامده است از این
مورد نخست، حبس فرد حرّ است. صاحب جواهر مدعی است اختلافی در میان فقهـا 

تیلای فرد بر فرد حرّ ندیدم. و اگر خسارتی به فرد وارد شد و این خسـارت در عدم ضمان اس
) محقق حلّـی در ٣٨−٣۶، ص٣٧، ج١٣۶٢مستند به غاصب نبود، غاصب ضامن نیست (

شرایع معتقد است اگر حر در استخدام کسی درآمده باشد و حال فرد دیگـری وی را حـبس 
) صاحب جواهر در ذیل ایـن عبـارت آورده ٧۶٢، ص١٩٨٣» (کرده است وی ضامن است

القاعده است و برای این سخن مخالفی نیافتم؛ زیرا عمل وی پس  این سخن علی«است که 
  ). ٣٨، ص٣٧، ج١٣۶٢شود ( میاز عقد مال محسوب 

اگر فردی بر حر استیلا یافت و وی را حـبس «در این ارتباط آورده است  امام خمینی
کند گرچه گناه و ظلم کرده است. امـا ضـمانی بـر  کرد، غصب عین و یا منفعت صدق نمی

سوزی، غرق یا فوت کرد و فرد مستولی سـبب آن  اش نیست. اگر فرد محبوس، در آتش عهده
طور ضامن منافعش نیست. مانند صـنعتگری (نیـروی  دثه نباشد، ضامن نیست. و همینحا

کار) که کار ندارد. لذا ضمان اجرت وی بر عهده او نیست. امـا اگـر فـرد اسـتخدام باشـد، 
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) دلیل این سخن ایـن اسـت کـه قاعـده اتـلاف در ١٧٧−١٧٣، ص٢تا، ج ضامن است (بی
عت ملک غیر شـده اسـت و مالیـت یافتـه اسـت؛ لـذا اینجا جاری است؛ زیرا با قرارداد منف

  ).٢۵ق، ص١۴٢٩گیرد (فاضل لنکرانی،  قاعده اتلاف اینجا را می
تـوان چنـین  با توجه به عـدم خـلاف ادعـایی صـاحب جـواهر و سـخنان متـأخرین می

شود؛ بنابراین ضمان نیـز  بندی کرد که چون عمل حرّ پیش از قرارداد مال محسوب نمی جمع
و اگر مال باشد قاعده اتلاف در اینجا صادق است؛ زیـرا پـس از قـرارداد مـال و  وجود ندارد

  شود.  کننده استناد می ملک غیر بوده است و تفویت این مال هم به فرد حبس
مورد دوم، غصب عین است. محقق حلی در عین مغصوبی را که دارای منفعـت باشـد، 

، مثل منافع سکونت خانه و یـا اسـتفاده از کند داند ایشان چند مثال بیان می دارای ضمان می
، ١٩٨٣طور هر منفعتی که در نـزد عـرف دارای اجـرت و قیمـت اسـت ( چهارپایان و همین

). صاحب جواهر در ذیل این متن، ادعای اجماع محصل و منقول کـرده و تفـاوتی ٧٧٠ص
مانند خانه کـه گذارد. ایشان در مورد اعیانی  نیز میان تفویت منفعت یا فوت منفعت نیز نمی

شوند، معتقد است منافع آن مال هستند؛ البته در موارد اعیانی کـه عادتـاً  عادتاً اجاره داده می
  ١).١۶٧، ص٣٧، ج١٣۶٢شوند، عرفاً مال محسوب نشده، ضمان ندارد ( اجاره داده نمی

دهد، اتلاف منفعت است و اساسـاً عـدم نفـع،  برخی فقها معتقدند آنچه در مماطله رخ می
کند که منافع لحظه به  الله خوئی تصریح می گیرد. آیت رر نیست؛ بنابراین متعلَق حکم قرار نمیض

کند که این منافع استیفا بشود یا نشود؛  روند. فرقی نمی گذرند و خود به خود از بین می لحظه می
 ق،١٣٨٢بنابراین عدم استیفا همان عدم نفع است و عدم نفع ضـرر و زیـان نیسـت (توحیـدی، 

ینجا و موارد  ). به نظر این دسته از فقیهان، قاعده علی الید و قواعد مشابه دیگر در ا١٣٠، ص٣ج
  شده و از دست رفته، جاری نبوده، کاربردی در اینجا ندارد. نفعِ تلف

در نتیجه، از دیدگاه فقهای معتقد به حرمت جریمه تأخیر، با توجـه بـه دو مـورد حـبس 
که حبس و غصب موجب اتلاف منفعت عامل یا عـین شـده عامل و غصب عین دارای نفع 

توان نتیجه گرفت نفعی که در اثر مماطله و تأخیر بـدهکار در بازپرداخـت وام، از  است، می
باشد؛ زیرا عدم نفـع،  شود، ضمان ندارد و مصداق خسارت و ضرر نیز نمی طلبکار فوت می

   .رود ضرر و خسارت به شمار نمی
                                                           

، ٢، جتحریـر الوسـیلهاند. از باب نمونـه ر.ک: امـام خمینـی،  . فقهای معاصر نیز همین مطلب را معمولاً ذکر کرده١
  . ۵٠، مسئله کتاب الغصب



 

 
 

۵٢ 

  عقوبت مالیعنوان  جریمه تأخیر به

شوند که جریمـه تـأخیر، در حقیقـت،  قائلان به حرمت جریمۀ تأخیر با این شبهه مواجه می
آید؛ زیرا عقوبت مالی عنوان مسـتقلی اسـت  یک نوع عقوبت مالی است و ربا به شمار نمی

که جریمه تأخیر بر آن اساس بنا نهاده شده است. اگر نکته را بپذیریم و عنوان عقوبت مـالی 
شویم که آیا امکان جمع دو عنـوان  ر جریمه تأخیر صادق بدانیم، با این پرسش مواجه میرا ب

  ربا و عقوبت مالی بر جریمه تأخیر ممکن است؟ 
پاسخ این است که برخی از عناوین قابل جمع نیستند. برای نمونه، قرض و بیع و یا بیـع 

نیستند؛ اما برخی از عنـاوین و هبه، دو عنوان و مفهومی هستند که در یک زمان، قابل جمع 
مانعی ندارد که در زمان واحد قابل تطبیق بر شیئ واحد باشـند. عقوبـت مـالی و ربـا قابـل 

  جمع بوده، بر جریمه تأخیر صادق خواهند بود.
  

  ادله قائلان به صحت جریمه دیرکرد

مه تـأخیر اند: اول اینکه جری ای را مطرح کرده قائلان به صحت و حلیت جریمه دیرکرد، ادله
کـرد، طلبکـاران  با ربای جاهلی تفاوت دارد؛ چون در ربای جاهلی، اگر بدهکار تـأخیر می

هـا تمایـل ندارنـد کـه  دادنـد؛ امـا امـروزه بانک کردند و به او مهلت می مبلغی را اضافه می
کننـد کـه بایـد  بدهکار قرض خود را ادا نکند و از اول هم به گیرندگان تسـهیلات ابـلاغ می

در موعد مقرر پرداخـت شـود؛ سـپس جهـت الـزام بـه پرداخـت در زمـان مقـرر و  اقساط
دهند تا گیرندۀ تسهیلات  جلوگیری از تأخیر، شرط جریمه تأخیر را در ضمن قرارداد قرار می

را وادار و ملزم به پرداخت اقساط کنند؛ بنابراین شرط ضمن عقدِ جریمۀ تـأخیر یـک شـرط 
جریمه تأخیر با ربا کاملاً متفـاوت بـوده، بـه صـورت شـرط رو، شرط  بازدارنده است؛ ازاین

(حر عاملی، » المؤمنون عند شروطهم«ضمن عقد، اشکال شرعی ندارد. این شرط مشمول 
شــود. بنــابراین، هــدف از جریمــه دیرکــرد، الــزام مشــتری بــه  ) می٢٧٧، ص٢١، ج١۴٠٩

ر به اضافه کردن پرداخت دین است و با ربای جاهلی متفاوت است که هدف تشویق بدهکا
  مبلغ و دادن ربای بیشتر است.

ممکن است گفته شود به هر حال این شرط در ضمن قراردادهای قرض موجب جلب نفع 
بر آن صادق است و در نتیجه » کل قرض جر نفعا فهو ربا«شود؛ بنابراین روایت  برای بانک می
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به روایت بیـان کـرده اسـت کـه الله تسخیری در پاسخ به این استناد  این شرط ربوی است. آیت
به این دلیل در مورد جریمه تأخیر جریان ندارد کـه تـأخیر » کل قرض جر نفعا فهو ربا«حدیث 
). به دیگر بیان، در قـرض بـانکی، بانـک ٧٠، ج١٣٨٢عنوان تخلف است (تسخیری،  منوط به

طور  همـان کند که مشتری در سررسید چیزی بیش از آنچه قرض کرده بپردازد؛ بلکـه شرط نمی
که بانک برای اطمینان از پرداخت اقدام به اعتبارسنجی، اخذ فیش حقـوقی، اخـذ وثـائق و یـا 

کند  گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می کند، برای الزام قرض مطالبه ضامن می
؛ عنوان جریمـه بپـردازد تا در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخـت بـه موقـع، مبلغـی را بـه

شـود، لـذا بـه  بنابراین اگر شواهدی بر پرداخت نکردن بدهی وجود داشـته باشـد، وام داده نمی
به علاوه قراردادهـای بـانکی متنـوع اسـت و منحصـر بـه قـرض  .کند شرط زیادت صدق نمی

ای  نیست. بیشتر قراردادها در شکل قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه و یا قراردادهـای مبادلـه
اقساطی، مرابحه و غیره است و اساساً قرض نیست تـا مفـاد ایـن روایـت آن را در  مانند فروش

کنـد؛ زیـرا  برگیرد. از سوی دیگر، این روایت در مورد قراردادهای قرض بانکی نیـز صـدق نمی
دهند؛ شـرط زیـاده محسـوب  برحسب روایت چون در قرض، شرطی را برای نفع بردن قرار می

ف از شرط در جریمه دیرکرد، نفع بانک نیست؛ بلکه هدف از ایـن شده، ربا خواهد بود؛ اما هد
  ای برای تخلف است. شرط، الزام مشتری به پرداخت اصل دَین و وام است و در واقع جریمه

  
  های ربوی جریمه دیرکرد و شبهه حیله

ممکن است برخی تصور کنند جریمه دیرکرد، یک حیله ربوی اسـت؛ زیـرا هنگـامی کـه در 
م و سیزدهم میلادی صنعت کشتیرانی در اروپا رشد خیلـی زیـادی کـرد، تجـار قرن دوازده

های کلان بودند؛ اما علمای مسیحی که قائل بـه حرمـت ربـا  برای تأمین مالی، نیازمند پول
حلی که تجار برای فرار از این قضیه پیدا کردنـد ایـن  دادند. راه بودند، اجازه قرض ربوی نمی

 ٢الحسنه بدهند و شرط کنند که مـثلاً پـس از  در ابتدا به عنوان قرضبود که سرمایه و پول را 
دانستند که بازپرداخـت وام در ایـن  ماه قرض را ادا کنند و از آنجا که خود آنها هم از اول می

مدت به جهت سفرهای طولانی دریایی امکان ندارد، برای تأخیر در ادا، جریمه قـرار دادنـد 
زی برای ربا و مقابلـه بـا حرمـت ربـا بـود. ایـن امـر در نظـام که در حقیقت حیله و دستاوی

  تواند رخ دهد.  بانکداری اسلامی ایران هم در قالب جریمه دیرکرد می
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دهد؛ زیرا در آنجا افراد با یکدیگر توافق بـر ربـا  از منظر فقهی و قانونی این امر رخ نمی
و در واقع ربا بوده اسـت؛  کردند؛ لذا قصد قرض بدون ربا صوری بوده با ظاهری شرعی می

اما در نظام بانکداری یک سیستم قانونی با قصد جدی جریان دارد و چنین قصدی برحسب 
  قانون وجود ندارد. 

  
  عدم نفع، خسارت است؟

انـد. از  برخی از قائلان به صحت جریمه تأخیر، به ضرورت جبـران خسـارت تمسـک کرده
فع، خسارت و ضرر فرد طلبکار است؟ صاحب آید که آیا عدم ن رو، این پرسش پیش می این

کند. لـذا براسـاس قاعـده  ، وحید بهبهانی، معتقد است ضرر بر عدم النفع صدق میریاض
). بـر ایـن ١٠۶، ص١٣٨٢النفع سبب ضمان است (وحدتی شـبیری،  لاضرر خسارت عدم

 الوقـوع باشـد، خسـارت اساس به شرط اینکه رسیدن به نفع در آینـده از نظـر عـرف محقق
النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. لذا در این صورت مشروعیت پرداخت بـه  عدم

  خاطر خسارت است و از ناحیه عقد نیست تا ربا باشد.
شـود؛ بلکـه  بجنوردی معتقد است تأخیر در پرداخت صرفاً موجب عدم نفع بانک نمی

تقاضـای وام دارنـد؛ بنـابراین  کند و همواره مشـتریان های تجهیزشده کار می بانک با سپرده
تأخیر در پرداخت زیان بانک خواهد بود و از این جهت جبران خسارت لازم است (مؤسسه 

  ).٣٣، ١٣٧۶عالی بانکداری، 
کنند کـه عـدم  که برخی از قائلان به صحت، با استناد به عبارات عرفی، کشف می چنان
توان خسارت دانسـت. مـثلاً  ا نمیمنزلۀ ضرر و خسارت است؛ منتها هر عدم نفعی ر نفع به

اگر کسی یک خانه خالی دارد و قصد اجاره آن را ندارد، اگر کسی آن خانـه را غصـب کنـد، 
شود؛  ضامن پرداخت خسارت نیست؛ چون عدم نفع صاحبخانه، منجر به زیان و ضرر نمی

است، در ایـن  داده و امکان بهره بردن از آن خانه وجود داشته اما اگر کسی خانه را اجاره می
  صورت، عدم نفع، ملازم و مساوی با خسارت است.

  
  سنت درباره جریمه تأخیر دیدگاه اهل

از فقهای پیشین تنها بدرالدین قرافی متعرض مسئله جریمه تأخیر شده و آن را جایز ندانسـته 
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است. معاصرانی مانند محمدتقی عثمانی، مصطفی زرقاء و رفیـق یـونس مصـری تصـریح 
اند؛ اما فقهای معاصر عمدتاً بـه حرمـت  ه فقهای گذشته متعرض این مسئله نشدهاند ک کرده

الدین شعبان، محمدزکی عبـدالبر، نزیـه کمـال  معتقدند و همچنین محمدتقی عثمانی، زکی
  ).١٧٧−١٧٨ق، ص١۴٣١حماد، رفیق یونس مصری نیز معتقد به حرمت هستند (المزید، 

در مورد جریمه تأخیر چنین نظر  ١٩٨٩سلامی در مجمع فقهی وابسته به رابطة العالم الا
طلبکار وقتی بر مدیون شرط کند و یا الزام کند که هرگاه مدیون از زمان مقرر در «داده است: 

عنوان جریمه مالی به مقدار معـین و یـا نسـبت  پرداخت دین خود تأخیر کرد، او مبلغی را به
ب وفا ندارد، بلکه وفـا جـایز نیسـت. چـه معین بپردازد، این شرط یا الزام باطل است و وجو

کننده بانک یا دیگری باشد؛ زیرا این همان ربای جاهلی است که قرآن آن را حرام کـرده  شرط
هـر گـاه «در این باره اظهارنظر کرده اسـت:  ١٩٩٠و مجمع جهانی فقه اسلامی در ». است

به پرداخـت مـازاد بـر  مشتری مدیون در پرداخت اقساط در موعد مقرر تأخیر کرد، الزام وی
(قـره داغـی، » دین جایز نیست خواه شرط ابتدایی باشد یا بـدون شـرط، زیـرا ایـن رباسـت

طور در همایش ششم اقتصاد اسلامی از مجموعه البرکة نیـز آمـده  ) و همین٩٢، ص٢٠٠٧
طور مجمع جهانی فقه اسلامی به همـراه مؤسسـه  است که جریمه تأخیر جایز نیست. همین

بر حرمـت جریمـه تـأخیر تاکیـد  ٢٠٠٢وهشی بانک توسعه اسلامی در نشست آموزشی پژ
  ).٩٣کرد (همان، 

، آورده ١٩٩٠مجمع فقه اسلامی وابسته بـه سـازمان کنفـرانس اسـلامی نیـز در مـورخ 
» بر مدیون غنی مماطله حرام است و مع ذلک شرعاً جریمه تأخیر نیز جـایز نیسـت«است: 

  ).١٨٩، ص١۴٣١(المزید، 
ه و همکاران به نقل از بیت التمویل الکویتی و شورای فقهـی بانـک اسـلامی علی جمع

اخذ زیاده بر دین در مقابل تأخیر جایز نیست هر چند مدیون از روی عمد «اند که  دُبی آورده
، ص ٢٠١٠(علـی جمعـه و همکـاران، » و با توان مالی این کار را کرده باشد؛ زیرا رباسـت

٢٩۶−٢٩٨.( 
سنت معتقد به عدم جواز جریمه تأخیر هسـتند. گرچـه  فقهای معاصر اهلبنابراین عموم 

لی الواجد یحل عرضه و «دانند. به اعتقاد آنان به دلیل روایت  مماطله فرد غنی را نیز حرام می
فرد مماطل با ایـن کـار اعتبـار و آبـروی خـود را فـرو کاسـته (خـود را در معـرض » عقوبته
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عقوبت را نیز مجاز کرده است. روشن اسـت کـه منظـور از  آبرویی قرار داده) و همچنین بی
  ). ١٨٣ق، ص١۴٣١عقوبت، عقوبت مالی نیست (المزید، 

شاید با توجه به نظر مجمع جهانی فقه اسلامی وابسته به رابطة العالم الاسلامی، مجمع 
فقه اسلامی وابسته به سـازمان کنفـرانس اسـلامی، مجموعـه البرکـة، شـورای فقهـی بیـت 

الدین قره داغی عضو  یل کویت و شورای فقهی بانک اسلامی دبی باشد که علی محییالتمو
در میـان فقهـای معتبـر «کنـد کـه  مجمع فقه اسلامی و عضو مجلس افتاء اروپایی ادعا می

  ).١٢٧، ص٢٠٠٧داغی،  (قره» اختلافی در عدم جواز جریمه تأخیر نیست
شود. آیا در چنین شرایطی عدم  می حال نکته این است که مماطله موجب عدم نفع دائن

  نفع باید جبران شود؟ 
فرد مماطل به دائن ظلم » مطل الغنی ظلم«مصطفی زرقاء معتقد است برحسب روایت 

کرده است و در اینجا قاضی باید وی را عقوبت کند. این عدم نفع همان زیان وارده بر دائـن 
بۀ غصـب منـافع بـوده کـه افـزون بـر مثا است. به نظر مصطفی زرقاء، تأخیر در ادای حق به

ضمانت اصل مال، غاصب ضامن منافع آن نیز هسـت. وی معتقـد اسـت ربـا بـین دائـن و 
شود، عوض ضـرر  شود؛ ولی این جریمه که توسط قاضی تعیین می مدیون از ابتدا تعیین می

شود. نزیه حماد، برخلاف مصـطفی زرقـا،  وارده بر طلبکار است و اقامه عدل محسوب می
عتقد است تأخیر در ادای بدهی حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمان منافع در جایی است که م

مال مغصوب قابلیت اجاره را داشته باشد، در حالی که پول قابلیت اجاره و منـافع بالفعـل را 
طور کـه محمـدتقی عثمـانی نیـز گفتـه اسـت:  ). همان٣٢−٣١، ص١٣٨١ندارد (رضایی، 

شود و در فقه  داری گفته می ه فرصتی است که در جوامع سرمایهامکان اجارۀ پول همان هزین
  ).١٨١ق، ص ١۴٣١اسلامی جایگاهی ندارد (المزید، 

پرسش بعد این است که اگر تأخیر تأدیه موجب زیان بر دائن شد، آیا مماطـل ملـزم بـه 
در داغی معتقد است بسیاری از فقهای معاصر، حتی  جبران زیان وارده بر طلبکار است؟ قره
لاضـرر و «داننـد. گرچـه برخـی از فقیهـان بـه اسـتناد  حالت ضرر نیز، جبران را جایز نمی

  ). ١٢٧، ص٢٠٠٧داغی،  معتقدند زیان وارده باید جبران شود (قره» لاضرار
رفیق یونس مصری معتقد است مماطله موضوع جدید و مستحدثی نیست. ایـن مشـکل از 

آن مواجه بودند، اما در هیچ حدیثی و یـا پرسشـی ، تجار با قدیم حتی در دوران رسول خدا
  ).١٨۴ق، ص١۴٣١دیده نشده است که از طریق جریمه تأخیر بیان شده باشد (المزید، 
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سـنت جریمـه تـأخیر را جـایز  توان ادعا کرد کـه عمـوم فقیهـان معاصـرِ اهل بنابراین می
لـی «و » مطل الغنی ظلم«د دانند و به استنا دانند. با وجود این، مماطله غنی را حرام می نمی

هـای مختلفـی  دانند؛ البتـه روش ، عقوبت مماطل را لازم می»الواجد یحل عرضه و عقوبته
بیان شده و در کشورهای مختلفی نیـز اعمـال شـده اسـت کـه در بیـان تجـارب کشـورهای 

  اسلامی خواهد آمد. 
  

  نظر برگزیده

ای مسـتحدث اسـت کـه در  لهطور که تاکنون ملاحظه شد مسئلۀ جریمـه تـأخیر مسـئ همان
سنت آن را حرام و گروهـی  ای از آن وجود ندارد. عمده فقهای اهل های پیشینیان نشانه کتاب

اند؛  دانند. عمده فقهای شیعه آن را حرام دانسته نیز در صورت جبران خسارت آن را مجاز می
تصـحیح شـد.  اما در ابتدای انقلاب با شرط ضمن عقد و یا شرط خارج لازم جریمه تـأخیر

  دانند.  گروهی نیز آن را از باب جبران خسارت جایز می
رسد بحث جواز و عدم جواز جریمۀ تأخیر در چنـد مرحلـه قابـل طـرح اسـت.  به نظر می

مرحله نخست بررسی صدق عنوان ربای جاهلی بر جریمه تأخیر است. به واقع صدق ربـا بـر 
باشد، مخـدوش اسـت؛ زیـرا  جریمه تأخیر میجریمه تأخیر که عمده ادله قائلین به عدم جواز 

میان جریمه تأخیر و ربای جاهلی تفاوت اساسی وجود دارد. در ربـای جـاهلی از همـان ابتـدا 
شد و یا پس از اینکه مدیون در سررسید، ناتوان از پرداخت بود و یـا تمـایلی بـه  زیاده شرط می

ر هـر دو صـورت، در قبـال گرفـت. د پرداخت نداشت، توافق جدیدی برای تأخیر صـورت می
شود. انگیزه دائن از تمدید، کسب سود است؛ اما بانک پیوسـته  تمدید مهلت بر دَین افزوده می

کند و جریان داشتن آن اهمیت دارد؛ بنابراین هیچ تمایلی به  با سرمایه مالی خویش فعالیت می
شود. این  ازدارنده تعیین میعنوان یک عامل ب رو جریمه تأخیر به تأخیر در پرداخت ندارد. از این

نظر از دلیل پیش گفته،  استدلال از سوی قائلان به صحت به خوبی تبیین شده است؛ اما صرف
توان اقامه کرد. از جمله دلایل حبس انسان حر است. آیا حبس وی ضمان  دلایل دیگری نیز می

ح نیـروی کـار دارد؟ براساس آنچه بیان شد باید تفکیک صورت پـذیرد. فـردی کـه بـه اصـطلا
شود. وی گرچه در سن کار قانونی است؛ اما به دلایلی نیروی کار خود را عرضـه  محسوب نمی

کنـد و یـا دانشـجویی کـه فقـط درس  کند، برای مثال فردی که بـا ارث پـدری زنـدگی می نمی
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خواند، حال اگر این فرد توسط فرد دیگری حبس شود. ضمان منافع نـدارد؛ زیـرا اگـر هـم  می
بود درآمدی از طریق کار نداشت. اما اگر فردی در استخدام بنگاه اقتصـادی و یـا  نمی محبوس

سازمانی است و به خاطر کار خویش دارای درآمـد اسـت، طبیعـی اسـت کـه ایـن فـرد اگـر 
بینـد، در اینجـا تفویـت منفعـت  دهـد و زیـان می محبوس شود درآمد خویش را از دست می

صب، ضامن منفعت فوت شده است. حالـت دیگـر اینکـه مستند به غاصب است؛ بنابراین غا
کنـد. وی گرچـه در  نفره، فرد برای خودش کـار می های تک های بنگاه مانند بسیاری از فعالیت

کند این  رود و درآمد کسب می استخدام کسی نیست، اما هر روز به مغازه و محل کار خود می
وز نیروی کار خـود را در معـرض کسـب و مورد هم مانند مورد قبل ضمان دارد؛ زیرا فرد هر ر

کار قرار داده است. به جز مورد حبس عامل، حبس مکانی که در معرض کسب درآمد اسـت، 
شوند نیز مشمول ضمان هستند. پس بـا توجـه بـه حـبس  مانند خانه یا هتلی که اجاره داده می

فردی در معـرض توان نتیجه گرفت که اگر  عامل و حبس مکانی که در معرض اجاره است، می
یابد؛ زیرا حبس و غصب موجب زیان بر فـرد  فعالیت اقتصادی بالفعل باشد ضمان جریان می

توان به قاعده اتلاف تمسک کرد؛ زیرا منفعت خانـه عرفـاً مالیـت  شده است. برای این امر می
دارد و همچنین نیروی کاری که در استخدام دیگری بوده و منافع خویش را تملیک کرده اسـت 

انـد؛  شود. گرچه فقها در مورد افراد خویش کارفرما سخنی نگفته صدق مالیت بر عمل وی می
اما این مورد نیز برحسب فهم عرفی با فردی که در استخدام دیگری است، فرقی نـدارد. عـرف 
میان مالیت کار کارمند فلان اداره و نجاری که هر روز بـه مغـازه خـود جهـت کسـب درآمـد 

هر گاه فردی «توان براساس فهم عرفی چنین بیان کرد:  رو می گذارد. از این میرود، تفاوتی ن می
جهت کسب درآمد، نیروی کار خود را در معرض گذارد خواه در استخدام دیگری طی قرارداد 

فرما باشد، عملش مالیت دارد. همچنین اگر مکانی در معرض اجـاره  بالفعل باشد و یا خویش
ای و...، منافع  های اجاره های هتل و یا خانه اشد و یا بالقوه مانند اتاقباشد خواه اجاره بالفعل ب

حال با توجه به فهم عرفی یادشده، بانک یـک  ١».آن مالیت دارند و ضمان در اینجا ثابت است
کند و در قبال آن طی قراردادی سـود پرداخـت  واسطه مالی است که از سویی تجهیز منابع می

                                                           
. این دیدگاه با برداشت برخی از قائلان به عدم جواز جریمه تأخیر که به دو مورد حبس حر و غصب عـین تمسـک ١

  کرده بودند، کاملاً مغایر است. 
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کنـد و از سـوی دیگـر بـه تخصـیص منـابع  های مـردم را تجمیـع می در نتیجه سپرده ١کند. می
کند که بخشـی  کند و در قبال آن سودی را دریافت می پردازد و به اعطای تسهیلات اقدام می می

عنوان حقـوق و دسـتمزد، اجـاره و...  کنـد و بخشـی را نیـز بـه گذاران پرداخـت می را به سپرده
راین بانک هم مانند فرد و یا مکانی است که در معرض فعالیت اقتصـادی کند. بناب پرداخت می

است. حال وقتی بدهکار، در سررسید خود، بـدهی خـود را نپـردازد در واقـع مـانع از جریـان 
گری مالی بانک و کسب درآمد خواهد شد. اگر تأخیر تأدیه به لحاظ زمانی و تعداد افراد  واسطه

ناترازی بانک شود و بانک را معرض ورشکسـتگی قـرار دهـد. تواند موجب  از حدی بگذرد می
بدهکار با تأخیر تأدیه، موجب اتلاف منافع بانک شده است؛ بنـابراین بـدهکار ضـامن اسـت. 

گری  بنابراین جریمه تأخیر امری مجاز بوده، اقدامی پیشگیرانه جهـت عـدم اخـلال در واسـطه
  توان در اینجا استفاده کرد.  گرچه از قاعده لاضرر نیز می ٢نظام بانکی است.

مرحله دوم بحث این است اگر عمل بدهکار موجـب اتـلاف اسـت، ضـمان بـه مقـدار 
ای وجود ندارد،  اتلاف خواهد بود؛ لذا تعبیر جریمه دیرکرد دیگر مناسب نیست؛ زیرا جریمه

طـور اصـطلاح وجـه التـزام نیـز مناسـب  بلکه پرداخت از باب ضمان اتـلاف اسـت. همین
کند که در قرارداد از باب شـرط ضـمن  بود، زیرا وجه التزام صرفاً اشاره به وجهی می نخواهد

  عقد تعیین شده است. 
مرحله سوم، میزان ضمان بایـد متناسـب بـا مقـدار اتـلاف باشـد. حـال اینکـه شـرایط 
اقتصادی متفاوت است، گاه رونق و گاه رکود است. بـرای نمونـه، فـروش یـخ در زمسـتان و 

یکدیگر تفاوت دارد. حال اگر فردی در زمستان فروشنده یخ را حبس کند، مقـدار  تابستان با
اتلاف آن با زمانی که در تابستان وی را حبس کرده است، متفاوت بوده، ضـمانش نیـز فـرق 

کند. این نکته در نظام بانکداری و شرایط رکود و رونق نیز جاری است. طبیعی اسـت در  می
ها برای پاسـخگویی بـه تقاضـای  ای است که بانک ت به گونهشرایط رونق، تقاضای تسهیلا

رو باشـند. از  ممکن است با مازاد روبهیادشده به بانک مرکزی مراجعه کنند و در هنگام رکود 

                                                           
. در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، این سود همان بهره است که بسیاری از فقیهان شـیعه و سـنی آن را همـان ربـای ١

گیـرد کـه در  ظام بانکداری بدون ربا، این فعالیت در چارچوب عقـود شـرعی صـورت میدانند، اما در ن محرم می
اند. لذا فرض مـا نیـز سـود در چـارچوب عقـود شـرعی  آمده ١٣۶٢قانون بانکداری بدون ربای ایران مصوب سال 

  است.
زیرا تأخیر تأدیه، اتـلاف شود یا خیر، نیست،  . با این استدلال دیگر نیازی به اثبات اینکه عدم نفع زیان محسوب می٢

  شود.  مال بانک محسوب می
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ها نیز ممکن است در یک سیاق نباشند؛ بنابراین تعیین اتلاف به امـور  این گذشته همه بانک
  ان برای آن نرخ واحدی تعیین کرد. تو رونق و رکود نیز بستگی دارد و نمی

تاکنون بحث صرفاً از جنبه نظری و بدون توجه به واقعیت عینی دنبال شد؛ اما فقیهی که 
خواهد در سطح کلان جامعه، نظر فقاهتی دهد، باید عینیت خارجی و شرایط را نیـز در  می

لایلـی و شـرایطی دهـد، بـه د نظر گیرد. برای نمونه، ممکن است چارچوبی که فقیه فتوا می
هرگز رخ ندهد. به هنگام اظهارنظر فقهی باید ساختار اقتصادی جامعه را در نظر گرفت. در 

ای که نرخ سود دستوری است، معمولاً صف تقاضای تسهیلات وجود دارد. در ایـن  جامعه
شــرایط ممکــن اســت کــه تــأخیر در پرداخــت بــرای بــدهکار و پرداخــت جریمــه تــأخیر 

شد، در این صورت جریمه تأخیر بازدارنـدگی کـه پشـتوانه اصـلی تفـاوت صرفه با به مقرون
دهـد، بنـابراین اقتصـاد دولتـی و نـرخ  جریمه تأخیر و ربا بوده، جایگاه خود را از دست می

ها یکی از ملاحظات لازم است. یکی دیگر از ملاحظـات، تـورم سـاختاری  دستوری بانک
شمار از دهه پنجاه تاکنون نـرخ تـورم  انگشتهای  کشور است. در ایران، به جز معدود سال

بوده است در این شرایط تأخیر به سود بدهکار و به زیان طلبکار اسـت و در نتیجـه  دو رقمی
دهد. سوم  گیرد و جریمه تأخیر باز هم بازدارندگی خود را از دست می انگیزه تأخیر شکل می

یابد  ها کاهش می سهیلات بانکشرایط رکود تورمی است. در شرایط رکود تورمی، تقاضای ت
ها بخواهند مطالبات خود از بدهکاران را اخذ کنند، تقاضای تسهیلات  و در نتیجه اگر بانک

هاسـت کـه در اخـذ مطالبـات  به میزان مطالبات آزاد شده وجود ندارد؛ بنابراین به نفع بانک
نجام گیـرد؛ بنـابراین های اخیر رخ داد، ا غیرجاری خود اصراری نورزند و اتفاقی که در سال

در این حالت جریمه تأخیر، مصداق ربای جاهلی خواهد بـود. چهـارمین مـورد، سـاختار 
رو  دوگانۀ نظام است که منجر شده است بانک مرکزی اقتـدار لازم را نداشـته باشـد؛ از ایـن

را کنند که پایبندی لازم را ندارند و به هنگام ورشکستگی نیز زیـان خـود  هایی رشد می بانک
   ١کنند. المال تحمیل می به بیت

ای معتقـد بـه جـواز  تـوان بـه گونـه شده، گرچه به لحاظ نظری می با توجه به نکات بیان
جریمۀ تأخیر متناسب با اتلاف برآوردی شد؛ اما با توجه به ساختار اقتصادی کشور، جریمه 

                                                           
هـای  بوده اسـت یـا ادغـام بانک ٩٧هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در سال  ٣۵. نمونه آن، پرداخت حدود ١

  دهی آنان است. انتظامی در بانک سپه پس از زیان نظامی
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خود را از دسـت  تأخیر در نهایت یا مصداق ربای جاهلی خواهد شد و یا قدرت بازدارندگی
حل مناسبی در نظام اقتصادی کشور نبوده  دهد. بر این اساس، جریمه تأخیر از اساس راه می

  های جایگزین جانشین شود.  حل است و باید راه
  

  اجرای جریمه دیرکرد در کشورهای اسلامی

زی، اند. در مال های گوناگونی اجرا کرده کشورهای مختلف اسلامی جریمه دیرکرد را به روش
کید بر پرداخت جریمه تأخیر توسط بدهکار، چون شرط خسارت و جریمه بـه نفـع  ضمن تأ

دهنده، شبهه ربا دارد، بدهکار موظف است مبلـغ جریمـۀ تـأخیر را بـه  عنوان قرض بانک، به
حساب خیریه واریز نماید. در شرایط خاصی ممکن است به بدهکار تخفیف داده شـود. در 

شـود. در  هـا مشـخص می عنوان تعزیـر از سـوی قضـات دادگاه هپاکستان، جریمه تـأخیر بـ
بحرین، مانند مالزی، فرد بدهکار موظف است تا جریمه تأخیر را به حسـاب خیریـه واریـز 

های اجرایی و اداری بانـک در  عنوان جبران هزینه کند. در امارات، بخشی از جریمه تأخیر به
شود. در اردن مشابه ایران عمل  به خیریه داده می شود و بقیه مبلغ این زمینه، به بانک داده می

  ). ۵٩٢−۵٨٢، ص١٣٩٣شود (ندری و محرابی،  می
  

  شرایط مطلوب تحقق جریمه دیرکرد

تاکنون جریمۀ دیرکرد، از منظر نظری و فقهی بررسی شـد؛ امـا صـرف بحـث نظـری کـافی 
بانکـداری کشـور  رو باید توجه داشت که اجرای موفق جریمه تـأخیر در نظـام نیست، از این

  آید: نیازمند رعایت اصولی است که در ذیل می
ای که با تنوع آرای  اول: همه یا اکثریت فقها معتقد به جواز فقهی آن باشند؛ اما در جامعه

دانند، قانونگذار حتـی اگـر از  رو بوده و غالب آنان نیز جریمه دیرکرد را حرام می مراجع روبه
تواند قانونی تصویب کند که قابل اجرا باشد؛ زیرا مردم از  نمینظر فقهی خود را محق بداند، 

  کنند؛ مراجع خویش و نه از قانونگذار تقلید می
هاست. مشتریان بدحسـاب بـه چنـد دسـته تقسـیم  دوم، تفکیک مشتریان بدحساب بانک

ن وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِ «شوند: برخی از اینها معسر هستند که طبق آیه شریفه  می
َ
رَةٌ إِلَیٰ مَیْسَـرَةٍ وَأ

کُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  قُواْ خَیْرٌ لَّ ). باید به افراد معسر فرصت و مهلـت داد تـا از ٢٨٠(بقره،  »تَصَدَّ
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علـت نوسـانات اقتصـادی ناشـی از   اعسار بیرون بیایند: دسته دوم کسـانی هسـتند کـه بـه
تواننـد بـدهی  تگی هستند و نمیهای عمومی، ورشکست شده و یا درحال ورشکس سیاست

اند. برای نمونه، وقـوع تحـریم و  بانکی خود را بپردازند؛ این افراد قصور و یا تقصیری نداشته
هـای  های نادرست ارزی باعث افـزایش قیمـت ارز شـده اسـت؛ در نتیجـه بنگاه یا سیاست

یرا بـرای دسـتیابی بـه اند؛ ز اقتصادی در تأمین مالی مواد اولیه و یا قطعات بنگاه ناتوان شده
همان مقدار ارز سابق باید چند برابر قبل، پول پرداخت کنند کـه ممکـن اسـت از توانشـان 

شـود. در چنـین مـواردی، آیـا وضـع جریمـۀ  خارج باشد و در نتیجه بنگاه دچار مشکل می
کند؟ دسته سوم بدهکاران، کسـانی هسـتند کـه از وضـعیت بـازار  دیرکرد مشکل را حل می

اند؛ اما پس  اند و کژمنشی نموده اند و وام را در بازاری پر سود استفاده کرده اده کردهسوءاستف
ای دیگر به دلیل شرایط تورمی از پرداخـت نکـردن،  دسته ١از مدتی بازار سقوط کرده است.

برند؛ بنابراین تمایلی به پرداخت ندارند؛ باید این بدهکاران را از هم جدا کـرد و بـا  سود می
توان یکسان برخورد کرده، از همه آنان جریمه تـأخیر دریافـت کـرد؛ امـا در نظـام  یهمه نم

  گیرد؛ بانکی ما این تفکیک صورت نمی
  سوم: جریمه تأخیر باید بازدارنده باشد؛

  چهارم: جبران خسارت در آن وجود داشته باشد؛
نظـام جریمـه پنجم: جریمه تأخیر ساده بوده، از پیچیدگی برخوردار نباشد. درحالی که 

  تأخیر در نظام بانکی ما بیش از حد پیچیده است؛
ششم: پرداخت جریمه دیرکرد باید سقف زمانی داشته باشد و در مدت معینی پرونده آن 

عنوان  درصـد بـه ۶بسته شود. درحالی که در نظام بانکی ما هر سال نرخ اصل وام به عـلاوه 
میلیـون  ۵شویم کـه یـک نفـر  رو می ردی روبهرو با موا شود. از این جریمه دیرکرد اضافه می

های مکرر، به  تومان وام گرفته است و در حال حاضر بدهی او به علت تأخیر در ادا و جریمه
  ٢میلیون و بیشتر رسیده است. این روند باید قطع و ادامه کار به دادگاه واگذار شود. ۵٠٠

  

                                                           
فعالیت کرده و یا مانند ایام اخیـر در بـازار بـورس  ٩٧اول  و نیمه ٩۶. برای نمونه، گاه در بازار دلالی ارز مانند سال ١

زیان  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧اند تا اینکه در سال  گذاری کرده کنند و یا مبالغ وام را به دبی برده و در آنجا سرمایه فعالیت می
  اند. هایشان را از دست داده دیده، سرمایه

  داری دیده نشده است.. متأسفانه این مسئله در قانون قدیم و طرح جدید بانک٢
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  برخی اشکالات جریمه تأخیر در بانکداری ایران

به تأیید شورای  ١٣۶٢ایرادات به قانون فعلی بانکداری بدون ربا وارد است که در سال برخی 
نیز اجرا شده است. مسـئله اول اینکـه در ایـن قـانون، میـان  ١٣۶٣نگهبان رسیده و از سال 

هـا براسـاس  مشتریان بانکی، تفکیک صورت نگرفته است. مسئله دوم ایـن اسـت کـه بانک
جریمه دیرکرد را باید از باب الزام مشتری بـه پـرداختن اصـل  مبنای فقهی که گذشت، شرط

ها به دلایلی که خواهد آمـد از تـأخیر  بدهی بگذارند؛ درحالی که عملاً چنین نیست و بانک
برند. مسئله سوم، باز بودن سقف زمانی پرداخت جریمه است که یک مشکل جدی  سود می

چه به لحاظ نظری، جریمـۀ تـأخیر ابـزاری شود. آخرین مسئله، گر در نظام بانکی شمرده می
بازدارنده جهت تأخیر مشتری است؛ اما در عمل از این هدف انحراف صورت گرفته اسـت؛ 

کننـد. بـاز  زیرا در عمل هم بانک و هم مشتری با نگاه فرصت و اختیار به وجه التزام نگاه می
گـرفتن جریمـه بـر جریمـه،  بودن سقف وجه التزام، ارتباط یافتن میزان وجه التزام با زمـان،

ها در پیگیری حقوقی و قضایی مطالبات معوق به دلیـل افـزایش بـدهی  کوتاهی برخی بانک
های غلبـه وجـود انگیـزۀ شـرط زیـاده در ضـمن عقـد اسـت و هـدف  و...، همگی از اماره

از  .بازدارندگی از وقوع تأخیر نیست. لذا در این صورت مصداق ربای جـاهلی خواهـد بـود
هـای  گرچه به لحاظ نظری، جریمه تأخیر قابل توجیه اسـت؛ امـا بـه دلیـل چارچوب رو این

ها و اقتدار نداشـتن بانـک مرکـزی عمـلاً ربـای جـاهلی در نظـام  ضعیف قانونی و آیین نامه
  بانکداری کشور رخ داده است. 

  
  دلایل تأخیر پرداخت

اشته باشـد کـه برخـی از آنهـا تواند برای تأخیر در تأدیه وجود د دلایل متعدد و گوناگونی می
جنبه شخصی دارد که مورد بحث این نوشتار نیسـت؛ امـا برخـی از دلایـل، جنبـۀ عمـومی 

زای اقتصادی بوده و خارج  ثباتی اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی، سیاستی و برون دارند. بی
ورشکسـته  ثبـاتی شـرایط، ها و مشتریان آنهاست. بسیاری از افراد بـه علـت بی از اراده بانک

های اجتمـاعی و التهابـات ناشـی از آن، نوسـانات  شوند. مواردی مانند تحریم، شـورش می
  شوند. قیمت نفت و موارد مشابه از این دست علل محسوب می

شـود، ابـلاغ اعطـای  یکی از عوامل سیاستی که موجب تأخیر پرداخـت اقسـاط وام می
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این نوع از تسهیلات است. طبیعی است ها به  تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و الزام بانک
عنوان واسطه مالی، به تجهیز منابع پرداخته و در مقام تخصیص منابع، منـابع  ها، به که بانک

هـا را  را در جایی سوق دهند که بیشترین سوددهی با کمترین ریسک را دارد؛ اما دولت بانک
ش کشاورزی یا مناطق محروم کند تا بخشی از این منابع را در مواردی، مانند بخ مکلف می

داند، پرداخت کنند. در نتیجۀ این الـزام قـانونی،  و یا حوادث خاص که دولت مصلحت می
هـا  یابد؛ اما در ایـن پرداخت بخشی از تسهیلات بانکی به ناچار به این موارد تخصیص می

داخـت شود و افرادی که در عمـل تـوان بازپر به دلایل مورد توجه دولت، اصول رعایت نمی
کنند. در نتیجه به دلیل نداشتن تـوان مـالی،  اقساط را ندارند نیز این تسهیلات را دریافت می

  آید. وجود می تأخیر در تأدیه به
کند تا از اخـذ وثـائق لازم و  ها را ملزم می ای قانونی، بانک گاهی دولت براساس مصوبه

شود تـا زمینـه  امر موجب می نظر کنند و در امر وام دهی تسهیل نمایند. این متناسب صرف
  تأخیر فراهم شود و برخی از گیرندگان تسهیلات اقدام به تأخیر نمایند.

های دولتی نیز عـاملی دیگـر اسـت. ایـن امـر موجـب  شفاف نبودن برخی از بخشنامه
ای فراهم گشته و احتمال بـروز  شود تا رویۀ واحدی حاکم نشده، زمینه تفسیرهای سلیقه می

تـوجهی بـه  ر این فضا را ممکن کند. روند بسـیار کنـد وصـول مطالبـات و بیتأخیر تأدیه د
  توان نیز از جمله دلایل برشمرد. ریسک اعتباری مشتریان را می

گزینی نیز از جمله دلایل تأخیر در پرداخت است. به این معنا که برخـی از افـراد از  کج
داد بـانکی هزینـه کننـد و آن را بـر اند طبق مفاد قـرار اول قصد ندارند تسهیلاتی را که گرفته

کار  حسب شرایط اقتصادی، در کارهای سودآور دیگری، مانند دلالی ارز، طلا و مانند آن به
باره  ای برای بازپرداخت به موقع ندارند و گاه نیز به دلیل سقوط یک گیرند؛ بنابراین انگیزه می

  شت.آن بازار، توان مالی نیز برای بازپرداخت را نخواهند دا
  

  آمار نسبت مطالبات غیرجاری

موضوع دیگری که مرتبط با مسئله جریمه دیرکرد است، آماری اسـت کـه بـا عنـوان نسـبت 
شود. مقصـود از ایـن مطالبـات، مطالبـاتی اسـت کـه وصـول  مطالبات غیرجاری ارائه می

را  ها مطالبـاتی . مطالبات سررسید گذشته، بانک١شود. این مطالبات سه دسته هستند:  نمی
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نامنـد و پـس از  که دو تا شش ماه از سررسید آن گذشته باشد، مطالبات سررسید گذشته می
روند و با تأخیرهای کمتر از دو مـاه هـم کـاری ندارنـد و آن  این مدت به دنبال وصول آن می

. مطالبات معوق، مطالبات بـین شـش تـا ٢آورند؛  مطالبات را در شمار مطالبات جاری می
. ٣ها امیدوارنـد کـه بـه مطالبـات خـود برسـند؛  گیرد و بانک ن دسته جا میهجده ماه در ای

ها امید  مطالبات مشکوک الوصول که بیش از هجده ماه از سررسید آنها گذشته است و بانک
  .چندانی برای وصول آن ندارند

مجموع هر سه دسته مطالبات تحت عنوان مطالبات غیرجـاری در جـدول ذیـل آورده شـده 
 است.
  

 نسبت مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) به کل تسهیلات

 
درصـد  ۵درصد است. معوقات بیش از  ۵تا  ٢المللی مطالبات غیرجاری بین  عرف بین

های اسلامی دیگـر کشـورها نیـز  شود. این درصد در بانک عنوان ریسک بالا محسوب می به
المللـی و  طبق استاندارد جهانی است؛ اما این نسبت در بانکداری ایران بـالاتر از عـرف بین

  های اسلامی دیگر کشورهاست. بانک
درصـد  ٩٫۴بـا  یافته، بدترین وضـعیت را ، ایتالیا در میان کشورهای توسعه٢٠٠٩در سال 

درصد همان سال در ایران بسـیار پـایین محسـوب  ١۶٫٣داشته است که این رقم در مقایسه با 
ها نسبت به گذشته دچـار نابسـامانی شـده،  وضعیت مالی بانک ٢٠٠٨شود. بعد از بحران  می

لنـد ای مانند یونان، قبرس، ایر زده ، ایران پس از کشورهای بحران٢٠١٣اما در این میان در سال 
و چند کشور دیگر در رتبه دهم قرار گرفته بود. در حالی که کشـورهایی ماننـد پاکسـتان نیـز از 

  ).۵٧٧−۵٧۶، ص١٣٩٣وضعیت بهتری نسبت به ما برخوردار بودند (ندری و محرابی، 
ایـن  ١٣٨٨یابد. در سـال  دهی بانک کاهش می هرچه این نسبت بیشتر باشد، قدرت وام

که بیش از سه برابر استاندارد جهانی اسـت و موجـب انجمـاد  درصد رسید ١۶٫٣نسبت به 
درصد بوده است که بـاز دو  ١٠، یعنی ١٣٩۵ترین نسبت در سال  ها شده است. پایین دارایی

دهـی و سـوددهی  برابر استاندارد جهانی است. بالا بودن این نسبت ضمن اینکه قـدرت وام
  دهد. ا را نیز افزایش میه دهد، ریسک ورشکستگی بانک ها را کاهش می بانک

  ٩۶ ٩۵  ٩۴  ٩٣ ٩٢ ٩١ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ ٨۶ ٨۵  سال
  ١٠٫٣ ١٠  ١٠٫٢  ١٢٫١ ١٣٫٢ ١۵٫۴ ١۴٫٨ ١٢٫٩ ١۶٫٣ ١۵٫٧ ١۴٫١ ١٠٫٩  درصد
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بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در کشور حکایتگر این است که هرچند بـه لحـاظ 
های مناسب قـانونی و  توان به صحت جریمه تأخیر قائل شد؛ اما فقدان زیرساخت نظری می

عدم اقتدار بانک مرکزی و دیگر عوامل موجب شده است برخلاف دیـدگاه قـائلان صـحت 
  یر، جریمه تأخیر بازدارندگی لازم را نداشته است. جریمه تأخ

  
  جریمه دیرکرد  راهکارهای جایگزین

از آنجا که جریمۀ تأخیر راهکاری است که مورد بحث میان فقها بوده و معظم فقهـای شـیعه و 
های معیـار مطلـوب را  پذیرند؛ بنابراین یافتن راهکاری جایگزین که ویژگی سنت آن را نمی اهل

شد، هم قدرت بازدارندگی داشته و هم موافـق شـریعت باشـد، اهمیـت دارد. بـر ایـن داشته با
 شود. اساس راهکارهای جایگزینی مطرح شده است که در اینجا مروری بر آنها می

  
  ها و ضمانت اجرای وثیقه

کنند؛ ولی این روش مشـکلاتی دارد: اول، افـزایش  ها از این روش استفاده می معمولاً بانک
بر اسـت؛  ی وصول مطالبات. فروش وثیقه نیاز به طی مراحل قضـایی دارد و هزینـهها هزینه

طور  شود؛ سوم خسارات طلبکار به دوم، این امر موجب کاهش ضمانت افراد از همدیگر می
شود. طولانی شدن روند و کاهش ارزش پول و از دست رفتن منـافع را بـه  کامل جبران نمی

  ).٢۴٠−٢٣٩، ص١٣٩۴ی، دنبال دارد (موسویان و ملاکریم
  

  تعزیر مالی متخلف

ها، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز به جامعـه  متخلفان افزون بر وارد نمودن زیان به بانک
تواند با این دسته از متخلفان برخـورد کـرده، آنـان را  زنند؛ بنابراین حاکم شرع می ضربه می

ت. بـه لحـاظ شـیوۀ اجـرا چنـد نـوع تعزیر نماید. از جمله انواع تعزیرات، تعزیر مالی اسـ
  پیشنهاد شده است:

ها اسامی افراد یادشده را به محـاکم  بانک المال: مجازات مالی متخلف به نفع بیت اول،
دهند و محاکم نیز پس از بررسی، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، آنان را جریمـه  قضایی می

کنند. گرچه این شیوه از منظر شرعی اشکال نـدارد؛ ولـی چـون  و مبالغ را به خزانه واریز می
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پیشنهاد شده است که این امـر از بر است،  بر و زمان این روش از سوی دستگاه قضایی هزینه
گونه که قانون جرایم راهنمایی و رانندگی وضـع  سوی این دستگاه به بانک واگذار شود. همان

شده و پلیس راهنمایی و رانندگی مسئولیت اجرای آن را دارد. در اینجا پلیس براسـاس شـأن 
بانـک و مشـتری  کند. در ایـن صـورت در قـرارداد بـین قضایی راننده متخلف را جریمه می

عنوان مجـری اعمـال ایـن قـانون  شود و این قانون بالادستی بوده، بانـک بـه چیزی درج نمی
خواهد بود. نقطه قوت این راه این است که شرط ضمن عقد نبوده، مشکلات فقهی یادشـده 

طور کامـل  شود، مانند اینکه آیا واگذاری تعزیـر بـه را ندارد؛ ولی در اینجا مسائلی مطرح می
کنـد.  مکن است؟ به علاوه اینکه تعزیر حکم عمومی نیست؛ بلکه برحسب مورد فـرق میم

شود. به عـلاوه اینکـه  طور کامل واگذار نمی فقها معتقدند تعزیر مخصوص حاکم است و به
رو ایـن شـکل از تعزیـر  تعزیر عمومی نیست و برحسب شرایط افراد فرق خواهد کرد. از این

  سنت نیز مطرح نشده است. میان اهلمالی مورد تردید است. در 
یـه: دوم، در ایـن روش، دولـت بـرای حمایـت از اقشـار ضـعیف،  تشکیل صندوق خیر

شـود. ایـن روش در بیشـتر  ای تشکیل داده، جرایم به این صـندوق واریـز می صندوق خیریه
شود. براساس این روش، براساس شرط ضمن عقد، فرد موظـف  های اسلامی اجرا می بانک
ای  تا در صورت تخلف در پرداخت، مبلغی را به حساب خیریه و یا صندوق خیریـه شود می

کند، واریز نماید. از آنجایی که این شـرط بـه نفـع بانـک نیسـت، ایـراد  که بانک معرفی می
ای نیـز  برد، انگیـزه شرعی نیز ندارد. نقطه قوت دیگر اینکه چون بانک از این شرط نفعی نمی

قوت دیگر اینکه از این طریق، منابع لازم برای امور خیریـه افـزایش  برای تخلف ندارد. نقطه
های اسلامی خارج از ایران، گزارش در رابطه با  یابد. از جمله وظایف شورای فقهی بانک می

هـای  ناک به فعالیت تخصیص دقیق منابع حاصل از دریافت جریمه و دیگر درآمدهای شبهه
بینـد و  ش این است کـه بانـک از تخلـف زیـان میهای این رو خیریه است. از جمله ضعف
شود. به علاوه اینکه باز بودن سقف جریمـه و عـدم تفکیـک بـین  خسارت بانک جبران نمی

  شود. مشتریان نیز از جمله نقاط ضعف این روش محسوب می
: دولت صندوقی را در حمایـت از طلبکـاران تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران سوم:
عنوان وکیل طلبکاران اسناد مـالی متخلفـان را از بانـک دریافـت  اولاً، بهدهد که  تشکیل می

ازای خسارت وارده به حساب  کند و به کند و از طریق محاکم قضایی مبالغ را دریافت می می
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ریـزد؛ ثانیـاً، بـه هنگـام  کند و جرایم را بـه حسـاب صـندوق خیریـه می طلبکاران واریز می
گیرد و بعد از طرف دولت نیز  دهد و وکالت می انک را میدریافت اسناد این صندوق طلب ب

  ).٢۴٧−٢۴۵کند (موسویان و ملاکریمی، همان، ص اخذ جرایم می
  

  الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف

در این روش، فرد ملزم شود قرض بدون بهره به میزان بدهی و مـدت تـأخیر بپـردازد. بـه دو 
است: اول شرط ضمن عقد، که در صورت تخلف مبلـغ را در صورت این پیشنهاد قابل اجر

اختیار بانک گذارده تا قرض دهد؛ دوم از طریق دستگاه قضایی، فـرد را موظـف کننـد. ایـن 
  ).٢۴٧شیوه همانند تعزیر مالی است (همان، ص

  
  طرح پیشنهادی بانکداری بدون ربا

) کـه در ١٣٩٨مجلـس، طرح بانکداری بدون ربـا (کمیسـیون اقتصـادی  ١٢١تا  ١١۵مواد 
مجلس مطرح است، درباره جریمه تأخیر است. براساس این مواد، جریمه در اختیار بانـک 

گیـرد. ایـن جریمـه از بـاب الـزام  نفع نیست، قرار می عنوان نهاد حاکمیتی که ذی مرکزی، به
و التزام قراردادی و وجه التزام نیست. این شیوه شبهه ربا و شرط زیاده و ربای  ١قانونی است،

شود. بانـک مرکـزی  کند؛ زیرا مانند دیگر جرایم حکومتی محسوب می جاهلی را منتفی می
برحسب صلاحدید و مطابق خسارت وارده بر بانک، مبلغی را به بانک متضرر اعطا خواهد 

شود. افزون بر اینکه موجـب تنبیـه  ها نیز منتفی می مدزایی بانککرد. در این شیوه، زمینه درآ
  اند.  هایی است که در اعتبارسنجی و... کوتاهی کرده بانک

آمیز ایـن شـیوه بـه اقتـدار  نقطه ضعف این شیوه سقف باز جریمه است. اعمال موفقیت
م دوگانـه و گردد. این امر بـا توجـه بـه سیسـت بانک مرکزی و قدرت نظارت و کنترل آن برمی

هایی که توسط برخی نهادهای غیرمـرتبط  تجاربی مانند مؤسسات مالی غیرمجاز و یا بانک
  اند، محل تردید است. با بازارهای مالی تأسیس شده

                                                           
الله صافی گلپایگانی طرح شده است که توسـط متخصصـان ایـن حـوزه بـه شـکل  . اصل این پیشنهاد از سوی آیت١

قانونی و اجرایی درآمده است. در این پیشنهاد جریمه تأخیر از شرط ضمن عقد حذف شده و به جای آن مماطلـه 
اهکارهای مشابه در نظام بانکداری دوگانۀ دیگر کشورهای در پرداخت بدهی تخلف قانونی محسوب شود؛ البته ر 

  است.   اسلامی طرح و اجرا شده است که در قسمت تجربیات بیان شده
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  گیری نتیجه

جریمه تأخیر از مباحث بسیار مهم فقهی و اقتصادی در نظـام بانکـداری بـدون رباسـت. از 
شـود و آثـار  رنده وضع نشود، تأخیر در تأدیه دیون شـایع میطرفی اگر قوانین و مقررات بازدا

ای، مانند اعتبارسـنجی،  های پیشگیرانه مخربی بر اقتصاد خواهد گذارد. بر این اساس روش
اخذ وثیقه و امثال آن اجرا شده است؛ اما کافی نبوده است؛ بنابراین در نظام بانکداری جهان 

  دانند. راه مؤثر را جریمه تأخیر می
های لازم در کشـور  ریمه تأخیر وقتی مؤثر است کـه بـه لحـاظ اقتصـادی زیرسـاختج

ها، اقتدار بانک مرکزی در نظارت و کنترل مؤسسات  وجود داشته باشد. منظور از زیرساخت
ثبات زمینـه و بسـتر  مالی و اعتباری است. همچنین شرایط ثبات اقتصادی است. اقتصاد بی

  .شود ه تأخیر تبدیل به یک معضل میکند و جریم تأخیر را فراهم می
های جریمه تأخیر، چالش فقهی است. مخالفان بر ربوی بـودن  ترین چالش یکی از مهم

کید دارند و جریمه تأخیر را شرط زیاده می دانند؛ امـا بـه واقـع موضـوع جریمـه تـأخیر  آن تأ
پرداخت نشدن به های بانکی،  بازدارندگی از تخلف و نه زیاده است. از سوی دیگر، در نظام

موقع دیون موجب زیان به نظام بانکی و در صورت شیوع، زیان به اقتصاد کشـور اسـت. بـه 
واقع تشخیص زیان و خسارت در این مورد به عهده عرف است و عـرف بـا تبیـین موضـوع، 

رسد جریمه تأخیر از نظر مبانی شرعی  حکم به خسارت خواهد داد. بر این اساس به نظر می
کـدام بـه  اهلی متفاوت است؛ البته راهکارهای دیگری نیز ذکر شده است کـه هیچبا ربای ج

  باشند. کارآمدی جریمه تأخیر نمی
هـای متخلـف از  با وجود این، در ایران به دلیل مقتدر نبودن بانک مرکزی و گستره بانک

ی برای عنوان محل های موجود، از جریمه تأخیر به ثباتی اقتصادی، برخی از بانک سویی و بی
رو  کنند که با توجه به دو نکته یادشده این امر طبیعی اسـت. از ایـن کسب درآمد استفاده می

ای  لازم است تا جریمه تأخیر معمول در بانکداری بدون ربا حذف و به جای آن نظام جریمه
 مطابق با نظر عموم فقها و مناسب با ساختار ضعیف اقتصاد ایران وضع شود.
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